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 یاتدر آ یسماع موت ینمخالف یلدلا یبررس

 (یشمس سلف یدگاهقرآن )نقد د
*یزهرا حصارک

 **زاده یقاض ینحس

 چکیده
موضــوع شــفاعت و اســتغاثه اســت. برخــی از  مبنــایی درســماع مــوتی یکــی از مســائل 

شـفاعت و اسـتغاثه بـه  ماننـدبنای اموری  با زیر سوال بردن سماع اموات، زیر ،ها سلفی
انـد. ملالفـان سـماع، بـرای اثبـات مـدعای  اولیاء و صالحان را مورد خدشـه قـرار داده

الــدین  شــمس ،نانــد. از میــان متــاخری بــه برخــی از آیــات قــرآن اســتناد کــرده ،خــویش
به اثبات عـدم سـماع مـوتی بـر اسـاس  ،یکی از کسانی است که بیشتر ،سلفی)افغانی(

عنـوان  آیات قرآن پرداخته است. وی هشت آیه از قرآن را در اثبـات مـدعای خـویش بـه
ای اسـت و یـا  آورد که یا دلالت بر تشبیه کفار به امـوات دارد و یـا بیـان م جـزه ید میمؤ

بـا اسـتفاده از  ،دم استجابت م بودان دارد. ایـن مقالـه درصـدد اسـتاینکه دلالت بر ع
کریم، به نقد دیدگاه ملالفـان سـماع  تحلیلی و با استناد به آیات قرآن_  رو  توصیفی

عدم سماع کفار که در آیات قـرآن  که شود روشن می نیز، این پژوهش پایاندر  ؛بپردازد
م نـای ثمـره و  بلکه بـه ؛کند ی نی شنیدن دلالت نمی ،م نای ظاهری آن به ،اشاره شده

 پذیری آنان است. م نای عدم هدایت غایت سمع و به
 ینالـد اموات، کفار، ناشنوا، شـمس پذیری، یتهدا یم،کر  قرآن ی،سماع موت ها: کلیدواژه

 .یسلف
  

                                                 
 .یارشد فلسفه اسلام کارشناس* 
 .شناسی یتوهاب یتل   یدکتر  **
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 مقدمه
 انگـاریه  عدم سـماع امـوات را بـا هـدف توجیـه شـرک ،گری دارد وهابیت که ادعای سلفی

بـرای تبیـین  آنهاطلبی از اموات و استغاثه به آنها، ابداع نموده است.  شفاعت ماننداموری 
 .اند دست یازیده ،ظواهر آیات و به تاویل بردن بسیاری از روایات صحیح به ،این دیدگاه

 الآیات البیّناتبار با شرح و تحقی  کتاب  ناصرالدین البانی برای اولین ،عنوان مثال به 
ن مان بن محمود الآلوسی،  تالیف، فی عدم سماع الاموات علی مذهب الحنفیة السادات

 امـا ،عدم سماع اموات گشود که اگرچه ساب  از آن مطرح بوده موضوعباب جدیدی را در 
در ادامه این جریـان، افـراد زیـادی در رد و یـا اثبـات  ؛این دیدگاه را منقح نموده است ،وی

آوری ادله  یکی از متاخرین که در این زمینه به جمع اند. هایی داشتهسماع موتی اظهار نظر 
جهود العلماء الحنفیة فی الدین سلفی)افغانی( است که در کتاب  شمس ،وهابیت پرداخته

به بررسی دلایل عدم سماع اموات پرداخته اسـت. وی در بلشـی از  ،ابطال عقائد القبوریة
ده دلیـل بـرای عـدم سـماع امـوات ذکـر و  ،ستکتاب خود که در باب عدم سماع اموات ا

کند که از میان این ده دلیل، هشت دلیل قرآنی برای اثبات عـدم سـماع امـوات  تبیین می
 بندی کرد: توان در سه قسمت دسته این آیات را می 0ذکر کرده است.

 ؛اند استناد به آیاتی که کافران را به اموات تشبیه کرده :بلش اول
  ؛به آیاتی که دلالت بر م جزه دارنداستناد  :بلش دوم
 ؛استناد به آیاتی که دلالت بر عدم استجابت م بودان دارند :بلش سوم

در هر بلش با ذکر آیه مورد نظـر و تقریـب اسـتدلال ملالفـان سـماع از آیـه، بـه نقـد 
 شود. استدلال آنها بر اساس شواهد قرآنی پرداخته می

اثر  ،سماع موتیتوان کتاب  می، له انجام گرفتهئهایی که در این مس با توجه به پژوهش
ایـن تری نسـبت بـه  هایی دانست که بررسی کامل و جامع کتاب ءجز ،پرور را حسن س ادت

ذکر ادله ملالفین سماع، بـه نقـد آنهـا پرداختـه  ، باسماع موتی. وی در کتاب داردله ئمس
عدم سماع اموات در آیـات  عنوان الدین سلفی به قرآنی که شمس دلایلاما برخی از  ؛است

                                                 
 .220-235ا ،8ج ،جهود العلماء الحنفیة فی توحید القبوریةالدین،  افغانی، شمس 1.
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ادلـه قرآنـی مـورد  ،مورد بررسی قرار نداده اسـت. ایـن پـژوهش سـ ی دارد ،مطرح کرده را
 ،با توجه بـه اینکـه ؛با رویکرد قرآنی مورد بررسی و نقد قرار دهد ،تمسک ملالفان سماع را

 غالب ادله ملالفان سماع، بـا اسـتناد بـه ظـاهر آیـات قـرآن اسـت؛ ایـن ضـرورت ایجـاب
تـا در سـایه آن، اقنـاع  ،کریم را با توجه به خود آیات تبیـین نمـوده شود که دیدگاه قرآن می

 بیشتری برای ملاطب فراهم شود.

 بخش اول: استناد به آیاتی که کافران را به اموات تشبیه کرده است
کفـار بـه  ،عدم شنوایی در اموات، مفروض قرار گرفتـه اسـت. در ایـن آیـات ،در آیات شبهه:

 0شنوند. اموات نمی است کهخود  دلیلی  ،شنوند و این مطلب اند که نمی امواتی تشبیه شده

 َهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُون ذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّ مَا يَسْتَجِيبُ الَّ  .2إِنَّ
ا مردگان را خداوند  ؛کنند که گو  شنوا دارند تنها کسانی دعوت تو را اجابت می ام 

 شوند.  سوی او بازگردانیده می برخواهد انگیلت؛ سپس به  در قیامت
 َك وْا مُدْبِرينَ )  الْمَوْتى  لا تُسْمِعُ   إِنَّ عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ نْتَ *وَ لا تُسْمِعُ الصُّ

َ
ِِ   ( وَ ما أ   بِهاا

 .9نْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَ 
ه تو مردگان را شنوا نمی  ،شـت بگرداننـدچـون پ   ،گردانی و ایـن نـدا را بـه کـران البت 

شـان نیسـتی. تـو جـز  از گمراهـی  کوران و بازگرداننـده و راهبرتتوانی بشنوانی.  نمی
 . توانی بشنوانی اند و مسلمانند، نمی های ما ایمان آورده کسانی را که به نشانه

 َنْتَ بِمُسْمِع  و
َ
هَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أ مْواتُ إِنَّ اللَّ مَنْ فِاي   ما يَسْتَوِ  الَْْحْياءُ وَ لَا الَْْ

 .4الْقُبُور
تردید خدا دعوت ح  را به هر کس بلواهد  و زندگان و مردگان هم یکسان نیستند. بی

 بشنوانی. ،ندهست را به کسانی که در قبرهاتوانی دعوت ح   شنواند و تو نمی می

 با توجه به تشبیهات صورت گرفته در آیه ،پاسخ اول: تبیین معنای سمع .1.1
در مقدمات مفروض گرفته شده اسـت؛  ،در بیان فوق، ناشنوایی اموات بر اساس ظاهر آیه

                                                 
جهوود الـدین،  افغانی، شمس) ؛«فدل علی أن الموتی لا یسم ون ."إن الله ت الی قد شبه الکفار بالموتی الذین لا یسم ون» .0

 (.227ا ،8ج ،العلماء الحنفیة فی توحید القبوریة
 .77، آیهان ام . سوره2
 .58-57 ، آیهروم؛ سوره 25- 20، آیهنملسوره  .9
 .88ر، آیهفاطسوره  .4
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ه کـ در حـالی ؛گیـری شـده اسـت نتیجـه ،در نتیجه عدم سماع اموات ،سپس بر اساس آن
 م ادره به مطلوب است. 

تأمـل  ،هـای صـورت گرفتـه در آیـه نسبت به تشـبیه ،برای تبیین دقی  م نای آیه باید
 آیه نائل آمد. دربیشتری نمود تا بتوان به فهم درستی از م نای سمع 

هُ : تشبیه کفار به اموات  .وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّ
باشـد کـه قـوت آن در  بـه مـی ه و مشـبهشبه در تشبیه، امـری مشـترک بـین مشـب وجه

شبه را  اند. اگر وجه به اموات تشبیه شده ،کفار در این آیات 0به بیشتر و ظاهرتر است. مشبه
شنوند؛ در  مردگان نمی مانند ،کفار که در این صورت باید بپذیریم ،عدم شنیدن لحاظ کنیم

بهـره  کفـار از شـنیدن بـیشبه، مشترک بین کفـار و امـوات نیسـت؛ زیـرا  که این وجه حالی
 .2قالوا سمعنا فرماید: ؛ چراکه قرآن مینبودند

انـد. بـرای  در این آیات، کفار عـلاوه بـر امـوات بـه ناشـنوایان و نابینایـان تشـبیه شـده
 مورد بررسی قرار گیرد. ،ها شبه در این تشبیه وجه ،بایست شبه حقیقی می یابی به وجه دست

وْا مُدْبِرينَ لا تُ  تشبیه کافر به ناشنوا: عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ  .سْمِعُ الصُّ
کند و کسی که از  شنوایی و بینایی بیان می  کریم، ت قل در پیام انبیاء را غایت قوه قرآن

 داند: کر و لال می ،کور ،بهره است را ت قل در پیام توحید بی
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُون 9؛  ْنْتَ تُسْامِعُ وَ مِنْهُم

َ
فَأ

َ
امَّ وَ لَاوْ   مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أ الصُّ

 .4كانُوا لا يَعْقِلُونَ 
پیـام رسـولان را  ،اشـاره دارد بـه اینکـه کـافران« يَعْقِلُونَ  لا»و « يَسْتَمِعُونَ »دو عبـارت  
 :شـوند کننـد، پـس هـدایت نمـی کننـد و چـون ت قـل نمـی در آن ت قل نمی اما ؛شنوند می
 َلايَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُون.1 ایـن  ،در حقیقـت؛ پـذیری اسـت هـدایت ،زیرا لازمـه ت قـل

                                                 
 (.28، االبدیع فی البدیع عبدالله، م تز، ابن) ؛«به یجب أن یکون أقوی من المشبه في وجه الشبه  ورأی أن المشبه» .0

 .37، آیهبقرهسوره  .2
 .030آیه ،بقرهسوره  9.
 ؛«کننـد، بشـنوانی؟ تـوانی کـران را گرچـه اندیشـه نمـی آیا تو مـی .شنوند ولی گویا نمی ،دهند تو گو  میو برخی از آنان به » 4.

 (.28آیه ،یونس)سوره 
1.  َون ونَ شَیْئا  وَ لا یَهْتَد  ل  مْ لا یَْ قه ه  وَلَوْ کانَ آباؤ 

َ
 (.035، آیهبقره)سوره  ؛ أ
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 ماننـدکـافران  ،ای )هدایت و ایمان( نـدارد؛ بنـابراین ده و ثمرهیشنوایی و بینایی برایشان فا
 ،منظـر خداونـدبنابراین از  0؛صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ .اند بهره کسانی هستند که از سمع و ب ر بی

 پذیری و ایمان است.  هدایت ،لازمه شنوایی، ت قل کردن و لازمه ت قل کردن
وْا مُدْبِرينَ عبارت  که ناشنوا در حـالتی  چنان هم ،نمل اشاره دارد سوره 25در آیه إِذا وَلَّ

 ،کـافر نیـز کـرد، اهنمـاییتوان او را با توجه به حالات و اشارات ر  نمی ،گردان شده که روی
  2امکان هرگونه هدایتی را از خود  سلب کرده است.

نْتَ  تشبیه کافر به نابینا:
َ
عُمْيِ   بِهادِي  وَ ما أ

ْ
 ال

صـرف م نـای ظـاهری  ،چـه منظـور خداونـد از سـمع در آیـه اگر چنان ،با دقت در این آیه
در  ،فتـهکـار ر  هبـ لا تُسْمِعُ الصمناشنوا چنان که متناسب با  بایست هم می ،شنیدن باشد

نْاتَ که عبارت  شد؛ در حالی می استفاده لاتبصر العمىمقابل نابینا هم از عبارت 
َ
  وَ ماا أ

 ِِ م نای سـماع در  ،شود با توجه به این مطلب روشن می ؛کار برده است هرا ب ،الْعُمْيِ  بِها
 9همان سماع هدایت است. ،آیه

و  ،پـذیری اسـت نابینایان در امکـان هـدایتشبه کفار به ناشنوایان و  حاصل اینکه وجه
بـه ایـن م نـا کـه کفـار  ؛پذیری است عدم سماع نیست؛ بلکه عدم هدایت ،شبه در آیه وجه

  1ولی سماع قبول و فهم و تب یت نداشتند. 4،سماع داشتند

بُور تشبیه کافر به مرده درون قبر:
ُ

ق
ْ
 مَنْ فِي ال

نْاتَ  ایـد:فرم در ادامه این آیـات، خداونـد مت ـال مـی
َ
اگـر سـمع در آیـه را ؛ إِلاَّ نَاذير  إِنْ أ

                                                 
الآیة في نفي السماع والإب ار عنهم لأن الشيء قد ینفي لانتفاء فائدته وثمرتـه فـاذا لـم ینتفـع المـرء بمـا یسـم ه ویب ـره » .0

رجـب،  ابـن) ؛«فکأنه لم یسمع ولا یب ر وسماع الموتی هو بهذه المثابة وکذلك سماع الکفار لمن دعاهم إلـی الإیمـان والهـدی
 (.25، اوأحوال أهلها إلی النشورأهوال القبور عبدالرحمن بن أحمد، 

 .735ا ،05ج ،المیزانحسین،  طباطبایی، محمد 2.
 .همان .9

4.   دَاء عَاء  وَنه  د 
َّ

 یَسْمَع  إلا
َ

مَا لا  به
ي یَنْ ه   ذه

وا کَمَثَله الَّ ینَ کَفَر  ذه
 (.030، آیهبقره؛ )سوره وَمَثَل  الَّ

مْ » .1 ینَ ضَرَبَ لَه  ذه
ـكَ عَـنْ  فَهَکَذَا الْمَوْتَی الَّ نْـفَ ذَله مَاعه کَمَـا لَـمْ ی  نْوَاعَ السَّ

َ
ْ تَاده أ مَاعه الْم  یع  السَّ مْ جَمه نْفَی عَنْه  نْ ی 

َ
ب  أ  یَجه

َ
 الْمَثَلَ لا

نْ  ا سَمَاعٌ آخَر  فَلَا ی  مَّ
َ
هه وَأ ونَ به ي یَنْتَفه   ذه

ْ تَاد  الَّ مَاع  الْم  مْ السَّ دْ انْتَفَی عَنْه 
َ
؛ بَلْ ق اره فَّ مْ.فَی الْک  تیمیه، احمد بـن عبـدالحلیم،  ابن)« عَنْه 

 (.832ا ،2، جمجموع الفتاوى
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نْاتَ  با نذیر بودن سـازگار نلواهـد بـود. ،م نای شنیدن و یا فهمیدن لحاظ کنیم به
َ
وَ ماا أ

نْااتَ 
َ
شــود کــه انذاردهنــده  زیــرا انــذار در صــورتی محقــ  مــی 0؛إِلاَّ نَااذير  بِمُسْاامِع  ... إِنْ أ

مـان ی هـم از شـنیدن و  ،را دارا باشـد و همچنـین( شرایط انتقـال مفـاهیم )پیامبر
فهمیدن در ملاطب وجود نداشته باشد. فقدان هریک از شـروط، منجـر بـه عـدم تحقـ  

در تبیین م ارف الهی و تفهیم آن توانمندی پیامبر ،گردد. آنچه مسلم است انذار می
هُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ   لَقَدْ مَنَ  .مورد اشاره قرار گرفته است ،به ملاطبین است که در آیات اللَّ

نْفُسِهِمْ 
َ
نَ  2؛بَعَثَ فيهِمْ رَسُولًا مِنْ أ ِ  إِلاَّ بِلِساانِ قَوْمِاهِ لِيُبَاي  رْسَالْنا مِانْ رَسُاو

َ
 9؛لَهُامْ   وَ ماا أ

عقـاب و  گرنـههای الهی توسط کافران نیز قابل انکار نیسـت؛ و  همچنین توانایی درک پیام
با توجه به آیـات قـرآن  که ی خواهد بودیانلابَ به  عدم پیروی از ح ، عقابه  دلیل توبیخ آنها به
ى نَبْعَثَ  .مردود است بينَ حَتَّ ا مُعَذ   . 4رَسُولا  وَ ما كُنَّ

به نحو کامل به کفار ابـلا  شـده و کفـار هـم  حاصل سلن اینکه، انذار پیامبر
در  1؛قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا .اند ولی از پذیر  آن سر باز زده ؛اند پیام را شنیده و درک کرده

 (،ی نـی هـدایت)م نای ظاهری آن نیسـت؛ بلکـه نتیجـه آن  سمع در آیه، ناظر به ،نتیجه
شـود و نقـغ غـرض از ارسـال  انذار محق  نمـی ،زیرا در غیر این صورت ؛نظر است وردم

شـنوند  اما نه به این دلیل که نمی ،تشبیه شدهکفار به اموات  ،حقیقت در ؛رسل خواهد بود
راه  ،مرگ بسـته دلیلطوری که خداوند راه هدایت اموات را به  بلکه همان ؛فهمند یا نمی و

 بسته شده است.  ،واسطه عمل خودشان هدایت کافران نیز به

 پاسخ دوم: تبیین معنای میت و نفی سماع از جسم میت. 1.1
نْتَ بِمُسْمِع  وَ ما با توجه به آیه 

َ
مـراد از میـت یـا آنچـه درون قبـر قـرار  ،6مَنْ فِاي الْقُبُاور  أ

بنابراین در ایـن شـبهه، مغالطـه  ؛همان اجساد باقی مانده ب د از مفارقت روح است ،گرفته
                                                 

 .87آیه ،فاطرسوره  .0
 .072، آیهعمران آلسوره  .2

 .2، آیهابراهیمسوره  .9
 .05، آیهاسراءسوره  .4
 .27، آیهنساءسوره  ؛37، آیهبقرهسوره  .1
 .88، آیهفاطرسوره  .6
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م نای مفارقت روح از بدن  زیرا موت از جهت لغوی به ؛صورت گرفته است ،اشتراک لفظی
 ،میت نام دارد. وهابیت ،شود ه چنین حالتی برای او عارض میکسی کدر واقع  0؛باشد می

اموات در آیـه،  پندارد و با استناد به عدم سماع جسمه  م نای ارواح آنان می موت در آیه را به
 ،حالی است که عدم سماع مـذکور در آیـه نماید؛ این در عدم سماع ارواح آنان را تبیین می

 ن مفارقت کرده و فاقد روح است.مرتبط با جسم میت است که روح از آ
حتی زیرا  ؛واقع نلواهد شد ،له سماع امواتئاساسا نزاعی در مس ،با توجه به این تبیین

ایـن عـدم  توجه کنـیم کـهباید  ،م نای عدم شنوایی لحاظ کنیم عدم سماع در آیه را به اگر
ولی وهابیت این عـدم سـماع را بـه روح میـت سـرایت  ؛مربوط به جسم میت است ،سماع

 داده و قائل به عدم سماع ارواح اموات شده است. 

 بخش دوم: استناد به آیاتی که دلالت بر معجزه خداوند دارند
 .بدان اشاره شده است ،این بلش از آیات با تحلیل دو واق ه تاریلی است که در آیات قرآن

 هفشبهه اول: خواب اصحاب ک .1.1
هایشان حجاب گذاشت تا مانع سماع آنهـا  اصحاب کهف به خواب رفتند؛ خداوند بر گو 

شود؛ اصـحاب کهـف حـدود  می شود؛ زیرا فردی که خوابیده است با شنیدن صوت، بیدار
توانـد مـدت  متوجه گذر زمان نشدند؛ زیرا فرد خوابیـده نمـی اما ؛سال به خواب رفتند 753

 ،در خواب افراد زنـده وجـود نـدارد ،وقتی شنوایی و احساس استراحت خود را اح اء کند؛
عـدم سـماع امـوات از  ،پس در نتیجـه 2!چگونه این قدرت در اموات وجود خواهد داشت؟

 9گردد. اثبات می ،طری  نص
 َالْحِزْبَ   فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنينَ عَدَِاً * ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَم ُّ 

َ
حْصاىأ

َ
  يْنِ أ

مَداً 
َ
 .4لِما لَبِثُوا أ

                                                 
ه  عن جسده، فهو »0.  تٌ بانَتْ روح    (.757، ا7 ، جالطراز الأول و الكناز لما علیه من لغة العرب المعول حسینی، سید علی،؛ )«میِّ
؛ )افغـانی، «لما لم یسـم وا شـیئا ممـا فـی عـالم الـدنیا مـع کـونهم نیامـا احیـاء فکیـف ب ـد الممـات لمثـل هـولاء الاولیـاء». 2

 (.458ا، 8،ججهود العلماء الحنفیة فی توحید القبوریة الدین، شمس

 .257ا همان، .9

 .00-08 ، آیاتکهفسوره  .4
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سـپس آنـان  ؛هایشان چیره ساختیم پس سالیانی چند در آن غار، خواب را بر گو 
از آن دو گروه، مدت درنگشـان  کبرانگیلتیم تا مشلص کنیم کدام ی  را از خواب

 آورند؟ می یادرا در غار به 

ابتدا در مقـدمات اذعـان  ،کلاین استدلال از لحاظ مقدمات، دارای تناقغ است؛ مستش
کند که قرار گرفتن حجـاب بـر گـو  اصـحاب کهـف، بـه ایـن جهـت اسـت کـه فـرد  می

م نـای پـذیر  شـنوایی در حالـت  شود و این مطلـب بـه با شنیدن صدا بیدار می یده،خواب
با استناد به عدم شنوایی و احساس در خـواب زنـدگان، شـنوایی  ،خواب است؛ اما در ادامه

 شمارد. مردگان را امری ب ید و دور از ذهن می
ادعای اثبات عدم سماع اموات، از  ،تر اینکه شمس سلفی، با این بیان نادرست عجیب

نص آیه، در مـورد عـدم سـماع  ،که به وضوح روشن است در حالی ؛طری  نص کرده است
توان حکم آن را به عدم سماع در خواب افراد م مولی  حاب کهف است و نمیدر خواب اص

و یک امـر  بوده اعجاز شکلبرسد به عدم سماع اموات! زیرا چنین امری به  چه ؛ت میم داد
 .باشد نمیعادی 

 تقریر نمود: توان پاسخ به این شبهه را به نحو تف یل، چنین می

 اصحاب کهفپاسخ اول: استثناء عدم سماع در خواب 

حجاب نهاده تـا مـانع سـماع آنهـا  ،خداوند برگو  اصحاب کهف ،طور که بیان شد همان
خود  دلالت بر سـماع افـراد  ،ها . قراردادن حجاب بر گو فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ  0؛شود

قـرار دادن  ،زیرا اگر انسان در حال خواب قدرت شـنوایی نداشـت ؛کند در حالت خواب می
م نا بود. امروزه از جهت علمـی هـم اثبـات  امری بی ،حجاب بر روی گو  اصحاب کهف

 تمـاممغـز بـه  امـا باشـد؛ مـیقوه شنوایی افراد در حالـت خـواب نیـز ف ـال  ،شده است که
فرد با هر صـدایی از خـواب  ،دهد؛ زیرا در این صورت های دریافت شده ترتیب اثر نمی پیام

بـرای هـر  ،به همین دلیل ؛شود در ف الیت طبی ی بدن اختلال ایجاد می و گردد بیدار می
بـدن را بـه  ،اند که مغز به محغ دریافـت آنهـا ضروری ت ریف شده یها فردی برخی پیام

                                                 
مْ » .0 هه روح المعواي  فو  تفسویر القور ن  آلوسی، محمود بـن عبداللـه،؛ )«أي ضربنا علیها حجابا یمنع السماع  فَضَرَبْنا عَلَی آذانه

   (.858ا ،2ج ، العظیم و السبع المثاي 
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 ،و آمـوز  در خـواب تـوان بـه هیپنـوتیزم همچنـین مـی ؛کند حالت بیدار با  منتقل می
میـزان  ،دهـد نمود. تجربه هم نشان مـیعنوان شاهدی بر سماع در حالت خواب اشاره  به

بـه  ،یـک مـادر مانند اینکـه ؛متفاوت است ،حساسیت افراد نسبت به صدا در حالت خواب
کـه ممکـن  در حـالی ؛شـود ترین صدا از کودک خود واکنش نشان داده و بیدار می کوچک

 0افراد دیگر را با همان شرایط یکسان بیدار نسازد. ،است این صدا

  بطلان قیاس خواب و مرگپاسخ دوم: 
خواب و مرگ دو  در واقع، 2ند؛مرگ را تجربه نکرد ه وخواب بود طب  آیات، اصحاب کهف

اهُ . شـود روح از بدن خارج می ،هستند. در حالت خواب و مرگ کاملا متفاوت موضوع اللَّ
نْفُسَ حينَ مَوْتِها ى الَْْ اكُمْ ،9 يَتَوَفَّ ذ  يَتَوَفَّ بـا ایـن تفـاوت کـه در هنگـام  4؛يْاِ  بِاللَّ   وَ هُوَ الَّ

بنابراین ت میم دادن حکم عدم سـماع  ؛شود طور کامل قطع می رابطه روح و بدن به ،مرگ
 1امری بر پایه قیاس است. ،افراد در زمان خواب به زمان مرگ

. شبهه دوم: مرگ حضرت عزیر1.1
اهُ  .را به مدت صد سال میراند با توجه به آیات قرآن، خداوند حضرت عزیر ماتَاهُ اللَّ

َ
فَأ

اصلا متوجه گذر زمـان و وقـایع پیرامـونش  ،وقتی که ایشان دوباره زنده شدند 6؛مِائَةَ عام  
7بنابراین اموات ب د از مرگ هی  درکی از محیط پیرامونی خود ندارند. ؛نشده بود

ذ  مَرَّ عَلى وْ كَالَّ
َ
يَ   أ يَة  وَ هِيَ خاوِ اى يُحْياي  ةٌ عَلىقَرْ نَّ

َ
َِ أ اهُ بَعْادَ   عُرُوشِها قاا ِِ اللَّ هاذِ

هُ مِائَةَ عام   ماتَهُ اللَّ
َ
َِ بَاْ    بَعَثَهُ   ثُمَ   مَوْتِها فَأ وْ بَعْضَ يَوْم  قا

َ
َِ لَبِثْتُ يَوْماً أ َِ كَمْ لَبِثْتَ قا قا

هْ وَ انْظُرْ إِلاىطَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَ   لَبِثْتَ مِائَةَ عام  فَانْظُرْ إِلى ََ وَ لِنَجْعَلَاك   سَنَّ حِماارِ
                                                 

1 . http://www.jhu.edu/news_info/news/home98/apr98/serena.html 
 .02، آیهکهفسوره  .2
 .28، آیهزمرسوره  .9
 .75، آیهان امسوره  .4
که در حکـم فـرع )عـدم سـماع میـت( ، زیرا مناط حکم اصل )عدم سماع در خواب( ؛این قیاس از نوع قیاس اولویت نیست .1

 ،بنـابراین ؛)فـرد خـواب( ارائـه نکـرده اسـت ظنی است و مدعی دلیلی بـر عـدم سـماع اصـلسریان پیدا کرده است احتمالی و 
 امری نادرست است و این احتمال وجود دارد که وجه شباهت هـر ،شبه عدم سماع در این دو امر )خواب و مرگ( استنباط وجه

 اطلاق شده است. ،هر دو )خواب و مرگ( بر ،یتوفی الانفس چه در آیه شریفه عبارت مفارقت روح از بدن باشد؛ چنان ،دو
6. ذي مَرَّ عَلی وْ کَالَّ

َ
یَةٌ عَلی  أ يَ خاوه رْیَةٍ وَ هه

َ
ه  ق وشه ر     (.853آیه ،بقره؛ )سوره اع 

 .255-258ا ،8ج ،جهود العلماء الحنفیة فی توحید القبوریةالدین،  افغانی، شمس .7
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َ
عْلَمُ أ

َ
َِ أ نَ لَهُ قا ا تَبَيَّ اسِ وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّ نَّ آيَةً لِلنَّ

هَ عَلى  .0ء  قَديرٌ  كُ   شَيْ  اللَّ
کـه دیوارهـای آن بـر روی  حـالی ای گـذر کـرد، در یا چون آن کسی که بـه دهکـده

آمـد  نظـر مـی هایش فرو ریلته بود و اجساد ساکنانش پوسیده و متلاشی بـه سقف
کند؟ پس خدا او را صـد سـال  شان زنده می گفت: خدا چگونه اینان را پس از مرگ

درنـگ   بـه او فرمـود: چـه مقـدار در ایـن منطقـه و سپس وی را برانگیلت ؛میراند
ام. خدا فرمود: بلکه صد  روز درنگ کرده کروز یا بلشی از ی کای؟ گفت: ی کرده

ای! به خوراکی و نوشیدنی خود بنگر که پس از گذشت صد سال  سال درنگ کرده
بـه درازگـو  خـود نظـر کـن کـه  ؛تغییـری نکـرده  و رفـت و آمـد ف ـول چهارگانـه

اقـع رسشـت برسـی و بـه و ما تو را زنده کردیم تا بـه پاسـخ پ   .جسمش متلاشی شده
ـت خـود بـرای  تا تو را نشـانه ، شدن این حقیقت مطمئن شوی ای از قـدرت و ربوبی 

  هـایه درازگوشـت اکنون به استلوان .قرار دهیم  در مورد زنده شدن مردگان ،مردم
سـپس بـر آنهـا گوشـت  ؛دهیم داریم و به هم پیوند می بنگر که چگونه آنها را برمی

دانم  بر او روشن شد گفت: اکنون می  ردگانچون کیفیته زنده شدنه م ؛پوشانیم می
 که یقینا  خدا بر هر کاری تواناست.

ها نسبت به سایر مرگ ائی بودن مرگ حضرت عزیرنپاسخ اول: استث

 ،اولا؛ چراکـه را جـزو مـوارد اسـتثناء برشـمرد توان مرگ حضرت عزیـر به دو دلیل می
واسـطه  به و 2مرگ به مثابه یقین است ،کریم با توجه به آیات قرآنزیرا  ؛آور است مرگ یقین

عینی خواهد بود و دیگر جـای هـی  تردیـدی بـاقی  برای انسان مشهود و ای ، تمام حقآن
طور طبی ی یقین بـرایش  به ،با حلول مرگبایست حضرت عزیر بنابراین می 9؛ماند نمی

هایی را  نشانه ،که با توجه به آیات خداوند پس از زنده شدن وی حاصل شده باشد؛ در حالی
هْ وَ انْظُارْ إِلاى  فَانْظُرْ إِلى. سـازد برای او آشکار می ََ   طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَانَّ ایـن  .حِماارِ

 ها استثناء بوده است. گر این مدعاست که مرگ ایشان نسبت به سایر مرگ شواهد بیان
                                                 

 .853، آیهبقرهسوره  .0

 حـاتم، ابـی ابن» ؛«852ا ،0، جتفسیر غریب القر ن عبدالله، قتیبه، ابن» ؛«50ا ،02ج ،البیانجامع جریر،  طبری، ابن» .2
 عبـدالح ، عطیه، ابن» ؛«55ا ،2ح تفسیر الکبیر، طبرانی سلیمان بن احمد،» ؛«8832ا ،3، جقر ن العظیم عبدالرحمن،

 «.73ا ،7ج ،معالم التنزیلحسین بن مس ود، بغوی، » ؛«737ا ،7ج ،المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز
 طباطبــایی،) ؛«وعلــی هــذا فــالمراد باتیــان الیقــین حلــول الأجــل و نــزول المــوت الــذي یتبــدل بــه الغیــب مــن الشــهاد » .9

 (.037، ا08 ، جالمیزان ف  تفسیر القر ن محمدحسین،
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همچنین با توجـه است؛  امری بدیهی ،گذراندن حالات و احوال مرگ برای میت ،ثانیا
متوجـه  ،گذرانـد کـه در سـایه آن احوالاتی را مـیبه آیات قرآن، فرد هنگام مرگ، حالات و 

نْتُمْ  0شود. مرگ خویش می
َ
در کمـال که حضـرت عزیـر در حالی 2؛حينَئِذ  تَنْظُرُون  وَ أ

بـودن خبری از حوادث و احوال دنیا و برزخ بوده است که ایـن مطلـب گویـای اسـتثناء  بی
مرگ ایشان است.

 دار فراموشی  ،پاسخ دوم: دنیا

توان عـدم اطـلاع  استثناء نبوده، باز هم نمی حتی اگر بپذیریم که مرگ حضرت عزیر
زیرا تنهـا چیـزی کـه مسـلم  ؛ایشان نسبت به حوادث را دلیل بر عدم سماع اموات دانست

ت و مستشــکل دنیــا اســ خبــری ایشــان مربــوط بــه بازگشــت مجــدد ایشــان بــه بــی ،اســت
کـه دو احتمـال  در حـالی ؛خبری و عدم سماع را در عالم برزخ استنباط کند بی ،خواهد می

گذشت  ،بلکه هدف خداوند ؛ایشان پس از مرگ به برزخ نرفته باشد ،یک اینکه ؛وجود دارد
نشـان  به هدفه  ،چیز و پس از آن احیاء امور از دست رفته زمان و طولانی و فراموشی همه

ولـی ب ـد از  ،یا اینکه به برزخ رفته و در عالم بـرزخ سـماع داشـته ؛دادن قدرت الهی است
همچنان که در آیات قرآن اشاره به اقرار تمامی  ؛دچار فراموشی شده باشد ،دنیا بازگشت به

كُمْ  .ها بر ربوبیت خداوند در عالم ذرء دارد انسان  لَسْتُ بِرَب 
َ
ب ـد از ورود  ولـی 9؛ قالُوا بَلى  أ

نسبت به آن فراموشی حاصل شده است. ،دنیا  به

 بخش سوم: استناد به آیاتی که دلالت بر عدم استجابت معبودان دارد
کردنـد چنــین  نســبت بـه کســانی کـه غیراللــه را عبـادت مــی ،شـبهه: خداونـد مت ــال در آیـات

 فرماید: می
 ْذينَ تَدْعُونَ مِن ونِهِ   وَ الَّ )*(  يَمْلِكُونَ ما   ُِ عاءَكُمْ وَ  مِنْ قِطْمير  ُِ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 

ئُكَ مِثُْ  خَبير   .4لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لا يُنَب 
                                                 

0.  ذا بَلَغَته  إه
يَ   کَلاَّ راقه ذا بَلَغَته  (؛87آیه ،قیامت)سوره  ،التَّ ومَ   فَلَوْ لا إه لْق   (.27آیه ،واق ه؛ )سوره الْح 

  .22، آیهواق هسوره  .2

 .038، آیهاعرافسوره  9.

 .02و07، آیهفاطرسوره  4.
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نیسـتند. پوست هسته خرمـایی هـم  کپرستیدید، مال جای او می و کسانی را که به
تان  بشنوند، پاسخ  شنوند و اگر بر فرض محال اگر آنها را بلوانید، خواندنتان را نمی

گـاه  کس مانند خدای کنند؛ هی  شما را انکار می کروز قیامت شر  و دهند را نمی  ،آ
 کند. خبردار نمی  تو را از حقای 

 ْضَُ    وَ مَن
َ
هِ مَنْ لا  أ ونِ اللَّ ُِ نْ يَدْعُوا مِنْ  يَوْمِ الْقِيامَاةِ وَ هُامْ عَانْ   يَسْتَجيبُ لَهُ إِلى مِمَّ

عائِهِمْ غافِلُون تِهِمْ كافِرينَ  ُِ َِ عْداءً وَ كانُوا بِعِبا
َ
اسُ كانُوا لَهُمْ أ   .0)*(وَ إِذا حُشِرَ النَّ

خوانند کـه تـا روز  م بودانی را می ،جای خدا ترند از کسانی که به و چه کسانی گمراه
 خبرند؟ دهند و آنان از خواندنشان بی را نمیشان  قیامت پاسخ

این  ،دانند؛ بلکه از نظر آنان های سنگی و چوبی نمی حنفیه، این آیات را در مورد بت علماء
را  )انبیـاء و اولیـاء و ملائکـه ( آیات قط ا ناظر به رفتار مشرکانی است که اموات صـالحان

اور مشـرکان بـر ایـن بـود کـه امـوات کردنـد. بـ آنان درخواست شفاعت می خواندند و از می
کسانی که شـما  ،کند کنند. خداوند بیان می اجابت می و شنوند صالحان، دعای آنها را می

بنـابرین  ؛تواننـد اجابـت کننـد شـنوند و اگـر بشـنوند نیـز، نمـی نمـی ،خوانید غیر خدا می به
 2ناشنوایی اموات مفروض است.

 سماع  پاسخ اول: فرض سماع دلیل بر .1.1
ونِهِ   تَدْعُونَ مِنْ  سنت، مراد از با توجه به تفاسیر م تبر نزد اهل ُِ

 ها و اصنام مشـرکین  بت
اند. برخی از تفاسیر نیز این آیـه را شـامل  که جمادند و از سنگ و چوب ساخته شده 9است

سنگی و چوبی و یا ارباب آنهـا کـه از قدیسـین و یـا  یها چه بت)تمامی م بودان مشرکین 
 :دو فرض را مطرح فرموده است ،خداوند در این آیه بنابراین 4؛اند شمرده (،اند ه بودهملائک

یـا مشـتی سـنگ و چـوب و  ،بـرای اینکـه خـدایان مشـرکین«. لا يَسْمَعُوا ....وَ لَوْ سَمِعُوا»
                                                 

   .7 و 5آیه ،احقافسوره  0.

موسووعة  البـانی، ناصـرالدین،» ؛«252 -272ا ،8ج ،جهود العلماء الحنفیوة فوی توحیود القبوریوة الدین، افغانی، شمس» 2.
 «.333ا ،7ج ،البايی فی العقیدة

یقـول ت ـالی ذکـره للمشـرکین بـه الآلهـة و » (؛27ا ،88ج ،جوامع البیوان فوی تفسویر القور نطبری، محمد بـن جریـر، ) .9
ـهه »(؛ 853ا ،5ج ،التفسیر الكبیرتفسیر القور ن العظویم طبرانی، سلیمان بن احمد،) ؛« الأوثان ونه

ـنْ د  ونَ مه ینَ تَـدْع  ـذه مـن  ،وَالَّ
 (.730،ا7، جتفسیر معالم التنزیلحسین بن مس ود،  ،بغوی) ؛« الأصنام

تفسویر ؛ )طباطبـایی، محمدحسـین، «و المراد بالذین تدعون من دون الله آلهتهم الذین کانوا یدعونها من الأصنام و أربابها» .4
 (.75، ا0،جالمیزان
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یا ارباب آنها مانند ملائکه و قدیسین از بشـر، از  ، وو نه حسی دارند جمادند که نه ش وری
ایـن حـس را خـدا بـه آنـان داده  ،شـنوند اگر می و حس شنوایی نیستند کمال ،ناحیه خود

 0است.

مطـرح کـرده  ،ای که توانایی شنیدن دارنـد فرض سماع را نسبت به دسته ،بنابراین آیه
 ؛دلالـت بـر اثبـات سـماع دارد ،شـدلذا این آیه بیشتر از اینکه دال بر عدم سـماع با ؛است

وَ لذا عبارت  گشت؛ میچنین فرضی اساسا مطرح ن ،چراکه اگر سماع اموات صحیح نبود
دلالت بر عدم سـماع نـدارد؛ بلکـه بـر عـدم اسـتجابت اربـاب  ،لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ 

 دلالت دارد.

 نگاه توحیدی و استقلالی :پاسخ دوم.1.1
اهُ  .کند ابتدا ربوبیت و مالکیت خداوند را بیان می ،آیات قبل سیاق، دربا توجه به  ذلِكُمُ اللَّ

كُمْ لَهُ الْمُلْكُ  ونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِانْ قِطْمِيارفرماید:  سپس می 2؛رَبُّ ُِ ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ  بـه ؛ وَ الَّ
هسـته خرمـا( را مالـک )حتی پوسته نازک بر روی  چیز هی  ،این م نا که خدایان مشرکین

بیان ثبوت ملکیت حقیقی و استقلالی برای خداوند و  ،لَهُ الْمُلْكُ بنابراین عبارت  ؛نیستند
ذِينَ تَدْعُونَ...عبارت  نفی هرگونه ملکیت حقیقی و استقلالی از آلهه است و لازمـه  وَ الَّ

گـو  هـم داشـته  ،فراعنـه و نمرودهـا ماننـدهرچنـد  ،نفی این است که آلهه این اثبات و
انْ تَادْعُوهُمْ لا يَسْامَعُوا  9یی.نـه گـو  دارنـد و نـه اسـتقلال در شـنوا ،باز از خـود ،باشند

عاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُم ُِ
آورند. خواسته شما را برنمی ،ی نی اگر هم بشنوند ؛ 

 پاسخ سوم: اختلاف عدم استجابت و عدم سماع .1.1
در آیـات  لَاوْ سَامِعُوا مَاا اسْاتَجابُوا لَكُامْ  وَ و  يَوْمِ الْقِيامَةِ   مَنْ لا يَسْتَجيبُ لَهُ إِلىعبارات 

مورد استدلال، نشان از این دارد که این آیات در مقام بیان عدم سماع نیست؛ بلکه دلالت 
دو  و ایـن 4اسـت  مشـرکین کنفی استجابت آلهه و کفر ورزیدن آنهـا در قیامـت بـه شـر بر 

                                                 
 .همان .0
 .08، آیهفاطرسوره  .2
 .73ا ،03ج ،ترجمه تفسیر المیزانمحمدباقر،  موسوی، .9
 .25ا همان، .4



 

 

22 

سال 
یازدهم

 ،
تابستان 

1400
، شمار

 ۀ
42

 

  0جدا از هم هستند. ،موضوع

  نتیجه
کفـار را بـه جسـم  ،این آیات ،با توجه به بررسی آیاتی که برای نفی سماع اموات مطرح شد

 ،شـود کـه همچنین با توجه بـه آیـات روشـن مـی ؛کند که فاقد روح است امواتی تشبیه می
 است. پذیری  م نای هدایت منظور از سماع نفی شده در آیه، لازمه سماع، به

بر عدم سماع  ،عدم تطبی  آیات مورد نظر وهابیت ،توان له میئهمچنین با تحلیل مس
 روشن ساخت.  را م جزه دارند اموات در آیاتی که دلالت بر

عدم سماع اموات، با توجه به آیاتی که دلالت بـر عـدم اسـتجابت  استدلال وهابیت بر
مانع از استجابت نیست؛ بلکـه  ،در حالی است که عدم سماع م بودان ،م بودان دارند نیز

از ناحیـه مشـرکان  ،به دلیل پذیر  قدرت مستقل از خداوند برای م بودان و پرستش آنان
 است.

 ،عدم سماع امـوات بر گردد که ادعای وهابیت مبنی با توجه به بیانات فوق، روشن می
  و ملدو  است. پایه ادعایی بی ،با توجه به آیات قرآن

                                                 
   (.27ا ،88ج ،جامع البیانجریر،  ابن طبری،؛ )« لیس کل سامع قولا متیسرا له الجواب عنه» .0
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